
1 
 

 و دو مرغابی پشت لاکک ی

‌ه‌با‌دو‌تا‌مرغابی‌دوست‌بود.پشت‌لاک

‌)‌بیا‌پروازت‌دهیم.((ند:)ه‌گفتپشت‌لاکها‌به‌‌روز‌مرغابی‌یک

‌باشد.(()ه‌گفت:)پشت‌لاک

‌بعد‌پشت‌لاکهای‌‌یکی‌از‌دست‌ها‌هر‌کدام‌مرغابی ‌با‌نوکشان‌گرفتند. پرواز‌کردند.‌ه‌را

‌رپشت‌لاک ‌نزدیک‌ه ‌بالا. ‌بردند ‌ا ‌رسیدند، ‌که ‌گفت:)پشت‌لاکابرها ‌ول‌‌دست)ه ‌را هایم

‌بلد‌شدم.((‌کنید.‌خودم‌

‌شکنی.((‌افتی‌پایین‌می‌شود،‌ولت‌کنیم،‌می‌نه‌نمی)ها‌گفتند:)‌مرغابی

‌گفت:)پشت‌لاک ‌)ه ‌من ‌نه! ‌نه، ‌‌مینه، ‌ولم ‌بروم. ‌پایین ‌خودم ‌خواهم ‌بعد هم‌کنید.

‌ها‌کشید‌بیرون.‌مرغابی‌هایبش‌را‌از‌نوک‌دست

‌ها‌جیغ‌و‌داد‌راه‌انداختند‌و‌بلند‌کواک‌کواک‌کردند.‌مرغابی

‌رام‌رفت‌پایین.‌اش‌را‌باز‌کرد‌و‌آرام‌آ‌ه،‌لاک‌چتریپشت‌لاکهو‌دیدند‌‌یک

‌و‌کواک‌کواک‌کردند.ها‌با‌تعجب‌به‌او‌نگاه‌کردند‌‌مرغابی
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‌(مرکزی‌شعبه)‌سبز‌استعداد دولتی‌غیر‌الکترونیکی‌مستقل‌آمادگی


